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    چكيده

نگاري،  در اين مطالعه، چينه . ته نشين شده اندلرستان    هدر شمال و شرق پهن ائوسن  -ئوسن پسينلدر طي پا زنگتله    سازندكربنات هاي  
متر مورد    ٧٥و  ٥٢، ٢٥هاي هاي پلگانه، پاسان و پشت جنگل، به ترتيب به ضخامت در تاقديس  سازند اين   ها و محيط رسوبي  ريزرخساره 

-SBZمعادل(  تانتين پسين  در دو برش پلگانه و پاسان اين سازند  سنّشاخص،    زيكف  روزندارانگسترش   است. بر اساسبررسي قرارگرفته 

تانتين  ، سنّ برش مذكور  موقعيت چينه نگاريشاخص در برش پشت جنگل و بر اساس    زيكف   روزندارانبا توجّه به نبود    مي باشد.  )4

اين سازند در محيط  ريز رخساره .  ) تعيين گرديدSBZ-3معادل  (پيشين   داخلي براي دو برش پلگانه و    شلفهاي موجود بيانگر تشكيل 
براي برش پاسان مي   شلفهاي  پشت جنگل و محيط  اينكهداخلي و مياني  در برش پشت    داخلي،  شلفهاي  رخساره  از ريز  باشد. ضمن 

  هاي رخساره  رخساره، ريز برش ديگر علاوه بر اين دو ريز  در دوكشندي و لاگون گسترش داشته ولي    ههاي پهن جنگل تنها ريز رخساره
     شوند.درياي باز نيز ديده مي 

    مياني.  شلف داخلي،    شلفلرستان، تانتين،    ه، پهن تله زنگسازند    واژگان كليدي:
  

     مقدمه

در بين سازندهاي اميران در زير و  ائوسن   -لرستان در طي پالئوسن  هتله زنگ در شمال و شرق پهن  نهشته هاي كربناته سازند 
با مرزهاي ناگهاني و هم   هاين سازند به سمت فروافتادگي دزفول و جنوب غربي پهن.  اند ته نشين شده  شيبكشكان در بالا، 

مي تبديل  پابده  سازند  به  نژاد،  لرستان  نورايي  و  بختيار  (اميري  سازند    ).  ٢٠٠١گردد  مهم  مشخصات  زنگاز  گسترش   تله 
  ).  ٢٠٠٣(مطيعي،  مي باشددر فواصل كم   شديدمنقطع، تغييرات سنّي و ضخامتي  

 زي كف روزنداران گسترش و فراواني ائوسن موجب -گرم و شرايط اليگوتروفيك در طول پالئوسنشرايط آب و هواي گرم تا نيمه
. اين شرايط با  شده است كه مي توان از آنها در مطالعات زيست چينه نگاري بهره برد.ها)  آها و نوموليت(مانند ميسلانه    ١درشت 

مهم ترين دليل اين افزايش دما،  شدت يافتن    باشد.) مرتبط مي١٩٩٩(نوريس و رول،    ٢ائوسن  -بيشينه دماي پالئوسن  هپديد
  ).  ٢٠٠٣فوران هاي بازالتي در اطلس شمالي و افزايش گاز هاي گلخانه اي در اتمسفر عنوان شده است (كورتيلو و رنه، 

زنگسازند   لوفتوز  تله  اوّلين بار توسّط  آن  ١٨٥٥(  براي  از  تعيين گرديد. پس  براي آن  مياني  ائوسن  جيمز و ) معرّفي و سنّ 
 ه ئوسن مياني تعيين نمودند.  ولي  بواسط  ا-) با تعيين برش الگوي اين سازند در تاقديس لنگر سنّ آن را پالئوسن١٩٦٥ند (يوا

خاص مذكور  شرايط  سازند  زيستي  و  رسوبي  روي  ،  محيط  بر  نيز  ديگري  مختلف  جمله آن  مطالعات  (از  است  گرفته  انجام 
جلالي و  مقدّم  و  ٢٠٠٤مغفوري  زهدي  همكاران،  ؛  ٢٠٠٩آدابي،  ؛  و  همكاران،  ٢٠١٢رجبي  و  موسوي  و  ٢٠١٢؛  شلالوند  ؛ 

  ).  ٢٠١٤، مير بيك سبزواريو دالوند و   ٢٠١١باقرپور و وزيري،  ؛  ٢٠٠٨آدابي و همكاران،  ؛٢٠١٩همكاران، 
درك بهتر  سپس  و شناسايي محيط رسوبي ديرينه آن و    در برش هاي مختلف مي تواند در تعيين سنّ  تله زنگ بررسي سازند  

ت و از انجام اين مطالعه، بررسي سنّ ، محيط زيس  . هدف داشته باشدلرستان كمك شايان توجّهي    هتاثير حوداث جهاني در پهن

 
١ LBF: Larger Benthic Foraminifera 
٢ PETM: Paleocene-Eocene Thermal Maximum  
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هاي پشت جنگل، پاسان و پلگانه واقع در شمال و   شناسي در تاقديسبرش چينه   سه  در  تله زنگمحيط رسوبي ديرينه سازند  
  غرب كوهدشت در شمال پهنه لرستان مي باشد. 

 
  

  زمين شناسي منطقه 
جنوب شرقي، از شرق تركيه تا    - با روند شمال غربي   كه  هيمالياست  - زاگرس  بخشي از كمربند كوهزايي آلپ  رسوبي  حوضة

داشتن ميادين هيدروكربوري بزرگ، يكي از مهمّترين ساختارهاي زمين شناسي در جهان   و به واسطه هرمز گسترش دارد هتنگ
-زون سنندج - ١هاي سنگ شناسي و ساختماني به چهار بخش تقسيم مي شود: زاگرس از نظر ويژگي  هبه شمار مي رود. حوض

مرتفع  -٢سيرجان؛   زاگرس  خورده  - ٣  ٣زون  چين  النّهرين  - ٤  ٤زون  بين  خشكي  پيش  (شكل  ١٩٦١(فالكن،  زون   (a-١  .(
-پاياني (سانتونين  هعربي و اوراسيا در كرتاس  - كوهزايي زاگرس، در اثر بسته شدن نئوتتيس و برخورد صفحات آفريقا  سيستم.

ايجاد پهنه هاي  پيش خشكي) پديد آمده است  ماستريشنين   در حاشيه شمال شرقي صفحه عربي شده است .  ٥كه موجب 
كينگ،   و  چين ).   ١٩٨١بربريان  زاگرس  زون  غربي  بخش  در  كه  لرستان  گسل  پهنه  به  شرق  و  شمال  از  دارد،  قرار  خورده 

را    لرستان  هپهن  زمين شناختي  فرگشت  زاگرس، از سمت جنوب به گسل بالارود و از غرب به فروبار كركوك محدود مي شود.  
  ميوسن -و دوّمين مرحله اليگوسن ائوسن مياني  - اوّلين مرحله، كرتاسه ).٢٠٠٣مطيعي، ( تفكيك كرددو دوره مهم ان به مي تو

  از هم جدا مي شوند.  پسينبا ناپيوستگي ائوسن  بوده كه
،  كز  ردر مد كه  نرپي مي باشوهاي سازند گ  ها و سنگ آهك   بالايي شامل مارن  هكرتاسعميق  لرستان، نهشته هاي    هدر پهن

محيط به سوي شرق رسوبات توربيدايت اميران نشان دهنده رسويگذاري در مناطق    ند.   و جنوب اين پهنه انباشنه شده  غرب
دريايي    شيب و زير  باشندمخروط هاي  لرستانعميق ترين بخش    .)٢٠١١(نصيري و همكاران،    مي  پالئوسندر    پهنه    - طي 

در   داشته  ائوسن،  قرار  جنو.بي  و  غربي  هاي  كناره  بخش  سمت  به  شدهو  كاسته  حوضه  عمق  از  همكاران،    بود  ها  و  (پيروز 
به  ٢٠١٧ پابده ته نشين شده و در بخشهاي عميق شيل و مارنكه در بخشطوري)،  به ترتيب ترهاي كم عمق  هاي سازند   ،

كرتاسه    طول  دراند.  شهبازان، رسوب كرده  هاي  كان و كربناتكش  هاي  ، آواريتله زنگ  هاي  سازندهاي فليشي اميران، كربنات 
ي لرستان  پهنه  ائوسن  (ك  تا  بوده  عربي  پلت  شرق  شمال  در  اينتراشلف  اليگوسن٢٠١١زيگلر،  حوضه  در  ولي   ميوسن   -) 

 ).٢٠٢٢مغفوري مقدم،  است ( تبديل شدهكربناته  پرم  بهاري آن ذرسوبگ

طول شرقي و   ٤٧  °  ٠١  ʹسيمره  با مختصّات    هلرستان در تاقديس پلگانه واقع در غرب رودخان  هبرش هاي بررسي شده در پهن 
عرض شمالي و    ٣٣°   ٣٤′طول شرقي و     ٤٧°  ٠٧ʹعرض شمالي، تاقديس پاسان در غرب كوهدشت به مختصات     ٣٣  °   ٣٨  ʹ

عرض شمالي  قرار گرفته اند (    ٣٣°  ٣٥  ʹطول شرقي و     ٤٧  °  ٣٨  ́ در شمال كوهدشت به مختصات    لتاقديس پشت جنگ
متر و در برش تاقديس پشت جنگل    ٥٢متر،  برش تاقديس پاسان    ٧٥). سازند تله زنگ در برش تاقديس پلگانه  ١--bشكل  

خيم لايه بوده كه با مرزهاي ناپيوسته در بين متر  ضخامت داشته و شامل. سنگ آهك و دولوميت هاي عمدتاً متوسط تا ض ٢٥
  قرار مي گيرند.    سازند هاي اميران در پايين و كشكان در بالا

  روش مطالعه
شناسي تاقديس    ، از  برش هاي چينه تله زنگها و محيط رسوبي سازند  به منظور مطالعات زيست چينه نگاري، ريز رخساره

نمونه از سطوح غير هوازده برداشت  و از آنها مقاطع نازك تهيه شد. جهت    ٣٠نمونه و پشت جنگل   ٥٢نمونه، پاسان  ٧٥پلگانه 
ريزرخسارهشناسايي   و  ها  فسيل  قرار  ميكرو  بررسي  مورد  پلاريزان   ميكروسكوپ  بوسيله  مربوطه   نازك  مقاطع  رسوبي،  هاي 

از:هوتينگر(گرف عبارتند  آنها  مهمترين  كه  شد  استفاده  مختلفي  منابع  از  روزنداران  شناسايي  براي  و  ٢٠١٤تند.  هاينس   ،(
) انجام  ١٩٦٥خواصّ زيست چينه نگاري سازند تله زنگ، براي اوّلين بار توسّط وايند ( ).٢٠١٨(اضلف -) و بوداغر٢٠١٠همكاران(

 
١Imbricated zone 
٢Simply folded zone   

٣ Foreland  
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چهار   به  را  سازند  اين  ايشان  است.  نمودندگرفته  تقسيم  زيستي  زيستي(  زون  هاي  سرا٥١و    ٤٨،  ٤٤،  ٤٣زون  و    كيل-). 
مديترانه و اروپا) ، رسوبات   هائوسن در تتيس غربي (حوض  -پالئوسن  ه) با بررسي پلاتفرم هاي كم عمق كربنات١٩٨٨(همكاران  

زي   زون كم عمق كف ٢٠زي پالئوژن (مثل آلوئولينا ها و نوموليت ها) به  كف روزندارانمربوطه را براساس مجموعه هاي فسيلي 
تقسيم نمودند. با اين زون بندي تعيين سنّ رسوبات پالئوژن در حدّ اشكوب و زير اشكوب قابل تفكيك است. در اين مطالعه،  

براي طبقه بندي    قايسه شده است. ) م١٩٨٨(و همكاران    كيل-زيست چينه نگاري برش هاي بررسي شده با تقسيم بندي سرا
و ويلسون   )٢٠١٠) و براي تعيين  محيط رسوبي از  فلوگل (١٩٦٢سنگهاي كربناته و شناسايي بافت آنها نيز از روش دانهام (

  استفاده شد.  )١٩٧٥(

  
هاي پلگانه، پاسان و موقعيّت  محلّ سه برش تاقديس   ;.b ,موفقعيت حوضه زاگرس در ايران و پهنه هاي مختلف آن.  a.١شكل             

  . )١٩٧٤ليويلن، زمين شناسي (  هپشت جنگل؛ همراه با نقش
Fig.1a) Location of Zagros basin in Iran and its subdivisions; b) Geological map and ocation map palganeh, 
Pasan and  Poshte Jangal sections in the study area (modified after Liewellyn,1974) 

  زيست چينه نگاري  
(شكل    گونه جلبك تشخيص داده شد   ٢جنس و    ٧زي و  گونه روزنبر كف  ٣٣جنس و    ٢٥هاي بررسي شده در مجموع  در برش

٢(. 

  شناسايي شده به شرح زير مي باشند: زي كف روزنداراندر برش تاقديس پلگانه 
 Alveolina sp., Assilina yvetae, Azzarolina daviesi, Cibicide sp.,Chordoperculinoides sahnii, Dictyokathina 
simplex,  Dictyokthina sp., Discocyclina sp., Dorothia sp., Fabiania sp., Glomalveolina levis, Hottingerina 
lukasi, Idalina sinjerica ,Kathina major, K. selveri, K. sp., Lockhartia haimei, L. conditi,  L. sp.,  Miliola sp., 
Miscellanea miscella, M. sp., Olssoninna cribrosa,   Operculina sp., Palaeonummulites thalicus, Periloculina 
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sp., Pseudolituonella sp., Quinqueloculina sp., Spirolina sp., Stomatorbina binkhorsti, Textularia sp., 
Triloculina sp., Valvulina sp.   

همراه    به  مذكور  برش  برده،  زيكف   روزنداراندر  ميكروسكوپي  نام  هاي  هاي   سنگواره  نام  به  قرمز  و  سبز  هاي  جلبك    از 
Salingoporella sp.  و,Gymnocodium sp.   (جلبك سبز)،  Disticoplax biseralis  وLithothamnions sp.     (جلبك قرمز)  نيز
  ). ٣ديده مي شود (شكل 
  : زير مي باشد زي كف روزندارانحاوي   برش تاقديس پاسان

Alveolina sp.,  Assilina yvetae, Chordoperculinoides shanii, Cibicides sp., Dictyokathina simplex, Discocyclina 
sp., Dorothia sp., Elazignia harabekayisensis, Glomalveolina levis, Fabiania sp., Hottingerina lukasi., Idalina 
sinjerica, Kathina major, K. selveri, Kathina sp.,  Lockhartia haimei,  Miscellanea dukhani,Miscellanites 
meandrinus,  Miscellanea miscella, Miscellanea sp., Operculina sp., Opertorbitilites sp., Palaeonummulites 
thalicus, Pseudolituonella sp., Quinqueloculina sp.,Spirolina sp., Stomatorbina binkhorsti, Textularia sp., 
Triloculina sp., Valvulina sp .   

خورد كه از گروه جلبك    هاي ميكروسكوپي ديگري نيز چشم مي زي ياد شده، سنگوارهكف  روزنداران در برش پاسان علاوه بر  
  .Disticoplax biseralis, Lithophyllum sp و جلبك هاي قرمز  .Gymnocodium spو    .Salingoporella spهاي سبز  

Lithothamnion sp. و Polystrata alba٤مي توان نام برد (شكل  را.(    
) و تبت جنوبي (ژانگ و همكاران،  ٢٠١٤(هوتينگر،  ، فرانسه و مصر  از تانتين پاكستان  تا كنون  Miscellanea dukhani  گونه

  .معرفي شده است ) ٢٠١٣
تانتين    Miscellanea miscella  هگون از  لرستان  تاكنون  در  سركان  وزيري،تاقديس  و  پور  همكاران،    ٢٠١٢(باقر  و  رجبي  و 

)، پالئوسن پسين  ٢٠١١پالئوسن پسين نهبندان ( بهرام علي،    )، ١٩٧٨،١٩٨٣  (رهقي،  و سبزوار  الئوسن پسين فارسپ)،  ٢٠١٢
  گزارش شده است. )٢٠١٨پالئوسن پسين جنوب هند و اندونزي (بوداغر فاضل،  )،٢٠١٥، ريوندي و موسويكپه داغ ( 

) ٢٠١٨الئوسن قطر( بوداغر،پ )،  ٢٠١٤تانتين جنوب غرب فرانسه، مصر و تركيه (هوتينگر،  از    Miscellanites meandrinusگونه  
  گزارش شده است.

  )، پالئوسن قطر ٢٠٠٥  اوزگن و اردم،)، تانتين شمال تركيه (٢٠٢٠احمدي،  از تانتين غرب رفسنجان، (    Kathina major  گونه
  ) گزارش شده است.١٩٩٣وايز،) و پالئوسن شمال پاكستان (٢٠١٠ماسومارو و سارام،تانتين شمال شرق هند ()، ٢٠١٨(بوداغر،

رفسنجان  Kathina selveri  هگون غرب  تانتين  (  - )، سلاندين٢٠٢٠احمدي،  (  از  داغ  كپه  موسويتانتين  و  )،  ٢٠١٥،  ريوندي 
زيرين (رهقي،    ائوسن  تركيه    )،١٩٨٣خراسان  اردم،  تانتين شمال  و  (هوتينگر،٢٠٠٥(اوزگن  مصر  تانتين  پالئوسن ٢٠١٤)،   ،(

(اورحمان و همكاران،  پ بالايي   پالئوسن شمال پاكستان    و   )٢٠١٠تانتين شمال شرق هند (ماسومارو و سارام،  )،٢٠١٨اكستان 
  ) گزارش شده است.١٩٩٣(وايز،
) به عنوان گونه جديدي  ٢٠١٨وسط كنسورتي و رشيدي (بار از پالئوسن فارس ت براي اولين Elazigina harabekayiensis گونه

  معرفي شد. 
رفسنجان  Dictyokathina simplex  هگون غرب  تانتين  همكاران،  سراكيل(  پيرنه  هحوض  )،٢٠٢٠احمدي،  (  از  ائوسن  ٢٠٢٠و   ،(

 ) گزارش شده است.  ١٩٩٣) و پالئوسن شمال پاكستان (وايز،٢٠١٨قطر (بوداغر،

پالئوسن تا    )، ١٩٨٠ي ،قره( ائوسن مياني سبزوار )،٢٠١٥،ريوندي و موسوياز تانتين كپه داغ ايران (  Lockhartia conditiهگون
) پاكستان  زيرين شمال  ،ائوسن  (  )،١٩٩١بات  تانتين شمال شرق هند    )،٢٠١٢ساندر،پالئوسن بالايي شرق عربستان سعودي 

  ) گزارش شده است.٢٠١٨(بوداغر، ) و قطر٢٠١٠(ماسومارو و سارام،
شمال    )،٢٠١٥)، كپه داغ (ريوندي و موسوي،٢٠١٢از نهشته هاي تانتين لرستان (باقر پور و وزيري،  Lockhartia diversaگونه

 ) گزارش شده است. ٢٠١٨،  (بوداغر )و قطر٢٠١٠(ماسومارو و سارام،شرق هند  

(  Lockhartia haimeiگونه   شيراز  خاوري  وجنوب  شمال  پسين  پالئوسن  همكاران،  از  و  ايران    ،)٢٠٠٧افقه  داغ  كپه  تانتين 
  و قطر  )٢٠١٨(اورحمان و همكاران،    پاكستانپالئوسن بالايي  ،  )٢٠٢٠احمدي،  (غرب رفسنجان    )، ٢٠١٥  ،همكاران(ريوندي و

  گزارش شده است.) ٢٠١٨ (بوداغر،



5 
 

گزارش شده   )٢٠٢٠(سراكيل و همكاران،    پيرنه  هحوض  )،٢٠١١٠از پالئوسن بالايي نهبندان (بهرام علي،  Assilina yvettaeگونه
  است.
غر  Chordoperculinoides sahnii  گونه شمال  (هاينز،٢٠١٨(بوداغر،افريقا    باز  عمان  شمال  و  ٢٠١٠)،  (باترلين  تركيه  و   (

  ) گزارش شده است. ١٩٦٩مونود،
گزارش شده   Palaeonummulites thalicusگونه   پاكستان  بالايي  پالئوسن  و  عمّان  زيرين شمال  ائوسن  تا  بالايي  پالئوسن  از 

  ).  ٢٠١٠است (هاينز،
لرست  Stomatorbina binkhorsti  گونه تانتين  (رجبي،از  است  )٢٠١٨ان  شده  گزارش  پيرنه  همكاران،    و  و     ٢٠٢٠(سراكيل 

  . گزارش شده است
تانتين    Alveolina (Glomalveolina) levisگونه   و  )  ٢٠٠٤)، تانتين مصر (هوتينگر،٢٠٢٠و همكاران،  سراكيلپيرنه (  هحوضاز 

  ) معرفي شده است.  ٢٠١٣تبت جنوبي (ژانگ و همكاران، 
مقايس با  همكاران(-بندي سرازون  ه.  و  در  ١٩٩٨كيل  موجود  سنگواره هاي  با  پلگانه  )  پاسان و  هاي  هاي  و حضور گونهبرش 

Glomalveolina levis   ،Assilia  yvetae   ،Hottingerina lukasi  ،Miscllanites meandrinus     وDictyokathina simplex   ،
 Miscllanites  هگرديد. اين زون معادل تانتين پسين بوده، ضمن اينكه وجود گونتعيين   SBZ-4سنّ دو برش مزبور معادل زون  

meandrinus  بخش انتهايي    ه دهندنشانSBZ-4  اين زون زيستي معادل زون زيستي  باشد.  مي Miscllanea- Kathina zone 

(wynd,1965)  ) بخش شمال شرقي پهنه لرستان) از جنوب خرم آباد ( در  ٢٠٠٤مي باشد كه توسط مغفوري مقدم و جلالي( 
  معرفي شده است. 

آهكي  داراي لايه هاي سنگ    فقط بخش هاي مياني اين برش  مي باشد و  دولوميتي    به طور عمدهبرش پشت جنگل  ار آنجا كه  
 Textularia sp., Miliola sp., Kathina selveri, Lockhartiaموجود در اين برش محدود بوده و شامل    روزندارانمي باشد،  

diversa    مي باشند. در كنار روزنداران ياد شده، جلبك هاي قرمزLithophyllum sp., Lithothamnion sp., Polystrata alba  ،
بودن  .Acicularia spجلبك سبز   تر  فراوان  برش  اين  در  توجهّ  قابل  مورد  شود.  ديده مي  نيز  بريوزوآ  تعداد كمي  و  مرجان   .

). برش تاقديس پشت جنگل فاقد روزبران ٥ت به دو برش ديگر و وجود بريوزوآ مي باشد. (شكل  جلبك ها و مرجان ها نسب
(مجموع  باشد  مي  فراوان  جلبك  و  مرجان  داراي  ولي  بوده  سال    هشاخص  در  مطالع  ٢٠٠٨كورآلگال).  با  اسپيجر  و    ه شيبنر 

) در تمامي  ١(فاز    SBZ-3رسيدند كه در طي    تتيس به اين نتيجه  هائوسن در حوض   -هاي فسيلي پالئوسنهايي از مجموعهبرش
روزنداران كف زي در سواحل جنوبي تتيس  )  Stage II  ٢(فاز    SBZ-4است. ولي در  كورآلگال غالب بوده  هتتيس مجموع   هحوض

وگسترش   SBZ-4زي درشت در دو برش پلگانه و پاسان با  ). بدين ترتيب وجود روزنداران كف٦يابند (شكل  گسترش ميبزرگ  
  . مطابقت دارند   SBZ-3با شت جنگل كورآلگال در پ  همجموع 
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  هاي مطالعه شدههاي برش. برخي از فسيل٢شكل 
Fig.2 Selected fossils of the studied sections 
a: Glomalveolina levis Hottinger, Pasan sec. no.13; b: Assilina yvettae (Schaub), Pasan sec. no.55; c: 
Hottingerina Lukasi Drobne, Pasan sec. no.7; d: Chordoperculinoides shanii (Davis), Pasan sec. no.8; e: 
Micellanea miscella d'Archiac & Haime, Palganeh sec. no.35; f: Dictyokathina simplex Smout, Pasan sec. 
no.6; g: Lockhartia haimei Smout, Pasan sec. no.6; h: Palaeonummulites thalicus (Davis), Smout, Palganeh 
sec. no.14; i: Kathina selveri smout, Pasan sec. no.38; j: Distichoplax biserialis Dietrich, Palganeh sec. 
no.36; k: Coral, Posht-e-Jangal sec. no.26; l: Lithophyllum sp. Philip Posht-e-Jangal sec. no.26  
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 پلگانه  سازند تله زنگ در برشو پراكندگي ريز رخساره هاي  ، محيط رسوبيزيست چينه نگاري   ، سنگ چينه نگاري . ستون ٣شكل 

 
Fig. 3 Lithostratigraphy, biostraigraphy, paleoenvironment and microfacies distribution in the palganeh section 
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تاقديس   سازند تله زنگ در برش. ستون سنگ چينه نگاري ، زيست چينه نگاري، محيط رسوبي و پراكندگي ريز رخساره هاي . ٤شكل 

 پاسان

Fig. 4 Lithostratigraphy, biostraigraphy, paleoenvironment and microfacies distribution in the Pasan section 
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سازند تله زنگ در تاقديس پشت  . ستون سنگ چينه نگاري ، زيست چينه نگاري، محيط رسوبي و پراكندگي ريز رخساره هاي . ٥شكل 

 جنگل 

Fig. 5 Lithostratigraphy, biostraigraphy, paleoenvironment and microfacies distribution in the Poshte 
Jangalsection 
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 b٢٠٠٨ميليون سال پيش (برداشت از شيبنر و اسپيجر،   ٥٥تا  ٥٩تتيس از  ه. بازسازي حوض٦شكل 

 ، همراه با كمي تغيير)                                            

Fig.6 Reconstruction of the Tethys basin from 59 to 55 million years ago (modified after Scheibnerand Speijer, 
2008) 

  
  

  ريز رخساره هاي سازند تله زنگ 
ها مورد مطالعه قرا گرفتند. پس از  هاي ميكروسكپي برش، ريزرخسارهتله زنگبه منظور بررسي تغييرات محيط ديرينه سازند  

) و غير  روزندارانويژه  ه  مطالعات دقيق ميكروسكوپي، تعيين ريز رخساره هاي موجود بر اساس فراواني، توزيع اجزاء اسكلتي (ب
فلوگل  مربوطه با روش   )  انجام گرفته و متعاقب آن، تفسيرريز رخساره ها و محيط هاي رسوبي١٩٦٢(  اسكلتي، به روش دانهام

)٢٠١٠(  ) ويلسون  مشاهدات )  ١٩٧٥و  و  نگاري  چينه  سنگ  تحليل  و  تجزيه  ميكروسكوپي،  هاي  بررسي  با  پذيرفت.  صورت 
و برش پشت جنگل        ريز رخساره  ٧ريز رخساره، برش پاسان    ٦هاي برش هاي مورد مطالعه، براي برش پلگانه  صحرايي نهشته 
هاي بررسي شده، محيط سدّ وجود نداشته و برخي  ريز رخساره   محيط تعيين گرديد.  لازم به ذكر است كه در  سه ريز رخساره

هاي  هاي مربوط به محيط رخساره   ضمناٌ فقط برش پاسان داراي ريز  .اند  ها فقط در يك و يا دو برش مشاهده شدهريز رخساره
  باشند. داخلي مي شلف ه دهندداخلي و مياني بوده ودو برش ديگر فقط نشان شلف

 
  توضيح و تفسير ريز رخساره هاي سازند تله زنگ 

  .)٧(شكل   گردند محيط خشكي به سمت درياي باز به شرح زير معرفّي ميهاي تعيين شده از رخسار ريز 
  )(Inner Shelfداخلي    شلف  - الف

  )T:Tidal Flat(كشندي   ههاي  پهنرخساره  - ١

  ) Dolomitized Mudstone( مادستون دولوميتي شده  :1T   هريز رخسار  - ١- ١
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بخش بيشتر  و  پاسان  برش  فوقاني  بخش  پلگانه،  برش  مختلف  هاي  بخش  در  رخساره  ريز  ديده  اين  جنگل  پشت  برش  هاي 
ر برش هاي  دو  به صورت سنگ آهك هاي نخودي رنگ متوسط تا ضخيم لايه  برش پشت جنگل اين ريز رخسارهدر  شود.  مي

تا ضخيم لايه مشاهده   دولوميتي متوسط  اين ريز رخساره دولوميتي شدن مي شود.  پلگانه و پاسان در سنگ آهك هاي  در 
ه گاهاً با كلسيت است. گسترش ساختمان چشم پرنده اي از مشخصات اصلي اين ريز رخساره بوده كبصورت انتخابي رخ داده

هاي كوارتز در حد سيلت به ميزان اندك  هاي پلگانه و پاسان دانهاند. در برشاسپاري و يا دولوميتهاي نسل دوّم يا سوّم پر شده
منفد به ميزان بي  روزندارانها نيز  وجود دارد، ولي در برش پشت جنگل دانه هاي كوارتز به چشم نمي خورد. در برخي از نمونه

  ). ٧- a (شكل   اندك ديده مي شوند بسيار
ن محتواي زيستي بيانگر تشكيل اين رخساره در زير محيط پهنة  يياي و مقادير بسيار كم و تنوع پاوجود ساختمان چشم پرنده 

است   مديّ  و  كالينز،جزر  و  تخلخل)٢٠١٢(جانهرت  نوع  اين  توسط حفره   .  است  از  ممكن  بعضي  به وسيله  هاي شكل گرفته 
سيلت    ه. ريز بلور بودن دولوميت ها، وجود دانه هاي آواري كوارتز در انداز)٢٠١٠(فلوگل،  هاي بارو ساز  تشكيل گردد  ارگانيسم

مقدار بسيار جز يا  از تشكيل رخساريو نبود (و  آثار زيستي نيز، بيان  پايين و محيط    هي)  مذكور تحت شرايط سطحي، دماي 
). نبود انيدريت مي تواند به دليل عدم تبخير كافي در محيط باشد. اين ريز رخساره معادل  ٢٠٠٩هاي جزرو مدّي دارد (آدابي،  

بوده كه نشان دهندة محيط     ) ٢٠١٠فلوگل (فلوگل،    RM23و     RM22) و  ١٩٧٥ويلسون (ويلسون،    SMF21هاي  ريز رخساره
  كشندي است . هپهن
  
  )Lagoon:L( لاگونرخساره هاي    - ٢
  )Pelloid Bioclastic Packstone/Wackestone(يدوبايوكلاستيپلودارايوكستون - پكستون:1Lه ريزرخسار  - ١  - ٢

قرار   درمشاهدات صحرايي اين ريز رخساره در سنگ آهك هاي كرم تا خاكستري و نخودي تا كرم رنگ متوسطّ تا نازك لايه
اين   از  به چشملايه هادارد. در قسمت هايي  لكهّ هاي هماتيتي  با  يپلو  .مي خورد    ،  يدها كه داراي شكل يكنواختي هستند، 

شوند. بيشترين آلوكم زيستي  آلوكم اين ريز رخساره را شامل مي  فراوانتريندرصد به عنوان اجزاء غير زيستي،    ٥٠تا    ٣٠ميزان  
به ويژ  روزندارانرا   ميكرايتي احاطه درصد تشكيل مي  ٢٥در حد    (Kathina selveri)ه كاتيناها  هيالين  دهند كه توسّط گل 

درصد به    ١٥تا    ١٠ديگر شامل پورسلانوزها بخصوص ميليوليدها هستند كه در برخي از نمونه ها به ميزان    روزنداراناند .  شده
  ).  ٧ -bشود (شكلاسه و قرمز نيز مشاهده ميهاي داسي كلادها مقدار كم جلبكخورند. در برخي نمونهچشم مي

هاي  ين گونهياز شاخصه هاي مهمّ محيط هاي لاگوني است. حضور ميليوليدها و تنوع پا  ٦هاي هم شكل و يك اندازهوجود پلت
حاكي از نهشته شدن اين ميكروفاسيس در محيط لاگوني كم عمق و كم انرژي است، ضمن اينكه روتاليدها در آب    ،روزنداران

پلوئيد  روزندارانحضور  ).  ٢٠٠٠(گيل،  متر) زندگي مي كنند    ٤٠  -٠هاي كم عمق و آشفته ( ها و جلبك  پورسلانوز در كنار 
نوري لاگون م بيانگر محيط بسته و منطقة  ).  مقدار جلبك قرمز در برش پشت جنگل ٢٠١٠فلوگل،  باشد (يداسي كلاداسه 
نور زياد و    ه هاي جلبك قرمز نشان دهنديدها كمتر ميباشد. خردهينسبت به دو برش ديگر بيشتر بوده و ميزان كاتينا ها و پلو

تواند حاكي از محيط لاگوني ولي نيمه محصور  فوق مي  ه). بدين ترتيب ريز رخسار١٩٧٥انرژي بالاي محيط است (ويلسون،  
رخسار ريز  معادل  ريز رخساره  اين  است.  زنگ  تله  رسوبي  محيط  پشته در  وجود  بيانگر عدم  موجود    SMF19  هباشد. شرايط 

  است. ) ٢٠١٠فلوگل  (فلوگل،  RMF20  هرخسار) و ١٩٧٥ويلسون (ويلسون، 
در سه برش مطالعه شده در زير محيط لاگون دو نوع ريزرخساره ديگر نيز مشاهده گرديد، كه يكي از آنها متعلّق به دو برش  

ولي با كدهاي متفاوت    2Lديگر فقط متعلقّ به برش پشت جنگل بود. لذا هر دو ريز رخساره با نام    هپلگانه و پاسان و ريزرخسار
  گردند. معرّفي مي

  

 
١fecal pellet  
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Foraminifera Imperforated ( بدون منفذ و بيوكلاست  روزندارانپكستون حاوي    - وكستون  L:2   هريز رخسار  - ٢  - ٢

Bioclastic Wackestone/Packstone(  

پلگانه   درمشاهدات صحرايي اين ريز رخساره در  سنگ آهك    ديده مي شود.  ) Psو پاسان (  ) Pl(اين ريز رخساره در دو برش 
هاي اصلي اين ريز رخساره  آلوكم  هاي كرم تا خاكستري و نخودي تا كرم رنگ متوسطّ تا نازك لايه با بافت بلورين قرار دارد.

درصد    ٢٥تا    ٢٠، به ميزان  آگلوتينه   روزنداراندرصد و    ٣٠تا    ٢٠پورسلانوز (آلوئوليناها، ميليولاها) به ميزان    روزندارانشامل  
  ١٠تا    ٥هاي سبز و قرمز  به ميزان  جلبك  هيالين،  روزندارانمي باشد. ديگر آلوكم هاي زيستي موجود در اين ريز رخساره را   

  ).  ٨ -cگردند(شكلدرصد شامل مي
رخسار م  هريز  عدم حضور  يا  نادر  دليل حضور  به  شرايط محدود  نهشته شده است.  در لاگون  نرمال نامبرده،  شرايط  وجودات 

اسكلت فراواني  و  است  دريايي  محدود  هاي  محيط  به  مربوط  موجودات  همكاران،  هاي  و  آورجاني،  ٢٠٠٤(فورنير  .  )٢٠١٥؛ 
آگلوتينه نيز در  روزنداران) است. ٢٠٠٠بدون منفذ با پوستة پورسلانوز مبيّن شرايط لاگوني هيپرسالين (گيل، روزندارانفراواني 

درياهاي و  بوده  لاگون  ساكن  االله٢٠٠٠(گيل،    اندباز  ديلشلفك؛  رخساره  ٢٠١٠،ور  ريز  معادل  رخساره  ريز  اين   .(SMF18 
  باشد . ) مي٢٠١٠فلوگل (فلوگل،   RMF20) و١٩٧٥ويلسون (ويلسون ،

  

مرجانجلبك   حاوي  پكستون -وكستون  L:3ه ريزرخسار- ٣- ٢ و  Corealgal Wackestone/ (  قرمز 

Packstone ( 

دارد.   قرار  لايه  نازك  تا  متوسطّ  رنگ  نخودي  و  خاكستري  هاي  آهك  سنگ  در  رخساره  ريز  اين  صحرايي  ريز  درمشاهدات 
  داران   در صد مقطع را اشغال نموده اند) و تعداد كمي روزن  ٦٠فوق حاوي جلبك قرمز، مرجان، بريوزوآ ( كه بيش از    هرخسار

  .  )٧- d(شكل  خورد هاي راديولردار نيز به چشم ميچرت  اندكيدر اين ريز رخساره قطعات چرتي و .  باشدهيالين مي زيكف
). وجود جلبكهاي كورالين و مرجان ها كه وابسته به نور ١٠مذكور فقط در برش پشت جنگل ديده مي شود (شكل   هريز رخسار

كنند بيان  باشد  ه هستند  مي  بالا  انرژي  و  فوتيك  زون  عمق،  كم  جلبكمحيط  و    .  ها  مرجان  همراه  به  قرمز   روزندارانهاي 
با توجّه به شواهد صحرايي و    ). ٢٠١٩ضخيم در مناطق كم عمق دريا زندگي مي كنند (روزپيكر و همكاران،    ههيالين با پوست

ريفي لاگون (ريف هاي كومه اي) نسبت داد.   هنوان مجموع مذكور را مي توان به ع   هعدم گسترش جانبي اين رخساره، رخسار
  . باشد  ) مي٢٠١٠فلوگل (فلوگل،  RMF20  ) و١٩٧٥ويلسون (ويلسون ، SMF18اين ريز رخساره معادل ريز رخساره 

 
رخسار  - ٣  - ١  - ٢ حاوي    L4:  هريز  بيوكلاست   روزندارانپكستون/وكستون  و  منفذ)  بدون  و  (منفذدار 
)Imperforated-Perforated Foraminiferal Bioclastic Packstone/Wackestone(  
و بخش  پاسان  برش  پاييني  ريز رخساره  در نيمه  به چشم مياين  پلگانه  از برش  ر.  خوردهاي كمي  به صورت بر  زمين   وي 

  ه آهك هاي كرم رنگ نازك تا خيلي ضخيم لايه  سرشار از پوسته روزن دران كف زي بوده و در بخش خيلي ضخيم لاي  سنگ
محيط در  دارد.  طوفاني  فرآيندهاي  تأثير  از  نشان  كه  شود  مي  ديده  هموكي  ساخت  همزمان    آن  لاگوني   روزندارانحضور 

كنار   در  منفذ)  بدون  نرم  روزنداران(پورسلانوزهاي  (هيالينشرايط  باز  درياي  باشد.   ال  مي  ريزرخساره  اين  اصلي  ويژگي  ها) 
انواع مختلف  دانه از نوع زيستي بوده و شامل  آها و ديگر  منفذدار نظير ميسلانه  زيكف   روزندارانهاي اصلي اين ريز رخساره 

تا    ٢٥لينيدها و ميليوليدها به ميزان   پورسلانوز بدون منفذ نظير  آلوئو  زيكف  روزنداراندرصد و    ٥٠تا    ٣٥به ميزان    روتاليدها 
در برش پلگانه به نسبت برش پاسان بيشتر مي باشد. بافت اين رخساره پكستون است    آلوئولينيدهاصد مي گردد. ميزان  در   ٥٠

  .  )٧ - eكند (شكلها به وكستون ( با ارتوكم از نوع ميكرايت) تغيير ميكه در برخي نمونه
تنوع   رخسارهافزايش  ريز  به  نسبت  بيانگرموجودات  قبلي  ريزرخساره   هاي  اين  تشكيل  زمان  در  آب  عمق  تدريجي  افزايش 

عدم    همنفذدار با انواع بي منفذ نشاندهند  روزنداران. همراهي  )٢٠١٥؛ آورجاني و همكاران،  ٢٠٠٢باشد ( رومرو و همكاران،  مي
  ه ).  در اين رخساره به نسبت رخسار ٢٠٠٠گيل،  است (  شلفل محيط  ها و نتيجتاً تشكيوجود پشته و نبود جدايش بين محيط 

2Lتواند حاكي از شود كه ميها مشاهده مي، علاوه بر ظهور موجودات دريايي، كاهش ميزان گل آهكي و بهبود جورشدگي دانه
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انرژي باشد    افزايش  شرايط سدي  به  رخساره  اين  نزديكي  و همكاران(و  رخس).  ٢٠٠٧،  پاملا  ريز  رخساره اين  ريز  معادل  اره 
SMF18 ، و١٩٧٥ويلسون (ويلسون (RMF20  ،فلوگل) باشد ) مي٢٠١٠فلوگل  .   

  
  ) Open Marine : O( رخساره هاي درياي باز  - ٣

وديگري    1Oشوند، كه يكي از آنها فقط در برش پاسان  هاي مربوط به زير محيط درياي باز به دو صورت ديده ميريز رخساره 
  ديده ميشود. 2Oدر هر دو برش 

  
  عدسي شكل   روزندارانيدال پكستون/ گرينستون بيو كلاستي با  يهيالين پلو :1O  هريز رخسار  - ١  - ٣

(Bioclastic Lens-Shaped Hyaline-Pelloidal Packstone/Grainstone) 

در روي زمين اين ريز رخساره در ميان سنگ آهك هاي كرم رنگ متوسط اين ريز رخساره فقط در برش پاسان ديده مي شود. 
) به عنوان آلوكم  درصد ٥٠تا   ٣٠يدها (يويژگي خاص اين ريزرخساره فراواني پلولايه حاوي پوسته روزنداران كف زي قرار دارد. 

آلوكم  روزنداران پورسلانوز و آگلوتين از  درصد) مي باشد.    ٤٥تا    ٢٠هيالين (  روزندارانزيستي    هاي  غيرزيستي مي باشد. آلوكم 
  ).٧ -f . (شكل درصد)مي باشند ١٥تا  ١٠(هاي فرعي اين ريز رخساره 

ضخيم   ههيالين عدسي شكل با پوست  روزنداراناسپارايتي نشان از انرژي بالا و شسته شدن گل زمينه دارد. حضور    هوجود زمين 
(بيوينگتوننوموليت   هاز خانواد باشد  نرمال و كم عمق مي  نمايانگر محيط دريايي  پلو٢٠٠٤پني و ريسي،  -ها  ولي  يدها در  ي) 

 كف زي  روزنداران  ). فراواني٢٠١٠شوند (فلوگل،  سدّها و تپه هاي گلي يافت ميآبهاي كم عمق، ناحيه هاي زير جزر و مدّي،  
پلو  نشانگرهيالين   فراواني  روي  بر  طوفان،  تأثير  واقع  در  و  عمق  كم  درياي  و  يمحيط  گل  شدن  شسته  رسوب   سپسيدها، 

است.   بوده  تأثيرگذار  اسپارايتي،  رخساره  كلسيت  ريز  معادل  رخساره  ريز  ،  ويلسون  SMF16اين  و١٩٧٥(ويلسون   (RMF13 

  . باشد  ) مي٢٠١٠فلوگل (فلوگل، 
  
 هيالين   روزندارانوكستون/پكستون/گرينستون بيوكلاستي حاوي    O:2  هريز رخسار  - ٢  - ٣

 
(Bioclastic Hyaline Wackestone/Packstone/Grainstone) 

در روي زمين اين  پاييني برش پاسان و بخشهاي پاييني (ابتدايي) برش پلگانه مشاهده شده است .    هاين ريزرخساره در نيم 
بافت اين ريزرخساره از وكستون تا پكستون و گرينستون ريز رخساره در ميان سنگ آهك هاي كرم رنگ ضخيم لايه قرار دارد. 

  ٦٠تا    ٣٠با پوستة هيالين (  روزندارانيدهاست. انواع مختلف  يناپديد شدن پلو  1O   كند. تفاوت اصلي اين ريزرخساره تغيير مي
هاي مختلف كربناتي  درصد) در اين رخساره مشاهده شده است. دانه  ١٠تا    ٥درصد) و آگلوتينه (  ٢٠تا    ١٠درصد)، پورسلانوز (

  ). ٧-hو  ٧ -gها عدسي شكل هستند (شكل عمدتاً كروي شكل و در مورد نوموليت
هاي  كه نوموليت)، به طوري٢٠٠٤نوموليتيدها شديداً تحت تاثير عمق محل سكونتشان است (بيوينگتون و ريسي،  شكل صدف  

نزديكتر هستند كروي  حالت  به  كه  مناطق كم عمق   عدسي شكل  انرژيدر  پر  و  زندگي ميتر  و تر  ريزرخساره)  (همين  كنند 
هاي همزيست خود) سازگاري  تر (براي جلبكدر مناطق عميقهاي كشيده و پهن براي افزايش سطح جهت جذب نور  نوموليت 

كرده (ريزرخسارة  پيدا  مي  سپس كه    1Mاند  داده  ريسي،  توضيح  و  (بيوينگتون  هالوك،  ٢٠٠٤شود)  نوموليتيدهاي  ١٩٨٣؛   .(
ها  نيد . عمق زندگي آلوئولي)٢٠٠٠باشند (گيل،  داخلي) مي  شلف( بخش داخلي فلات قارّه   هكوچك و ضخيم پوسته نشاندهند 

اي ضعيف و نهايتاً اختلاط  ها در كنار يكديگر نشان از عدم وجود پشته يا پشتهاست، ولي قرارگيري آن هبسيار كمتر از نوموليت
ها از محل  رد امواج، آلوئولين رسد در اثر عملك. به نظر مي)٢٠٠٤بيوينگتون و ريسي،  موجودات اين دو محيط با يكديگر است (

از نمونه نشان از    هاند. وجود زمينمنفذدار قرار گرفته  روزنداراناصلي خود (لاگون) جابجا شده و در كنار   اسپارايتي در برخي 
باشد.   مي  زمينه  گل  شدن  شسته  و  بالا  رخساره  انرژي  ريز  معادل  رخساره  ريز  ،  SMF11اين  (ويلسون  ) ١٩٧٥ويلسون 

  .  .باشد) مي٢٠١٠گل (فلوگل، فلو RMF13و
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ريزرخسار٧شكل      برشه.  در  موجود  مطالعههاي  مورد  شده  :   a  ؛هاي  دولوميتي  مادستون  نمون  ريز رخساره  پلگانه،   b:)؛  ٢٠  ه(برش 

(برش پاسان   پكستون حاوي روزنبران بدون منفذ و بيوكلاست  - وكستون   c:)؛ ٣٦ ه(برش پلگانه، نمون ستوكلاييدوبيپلودارايوكستون
پكستون/وكستون حاوي روزنداران     e:)؛  ٢٥  ه (برش پشت جنگل، نمونقرمز و مرجان  جلبك  حاوي  پكستون-وكستون  d:)؛  ٤٢  ه، نمون

پكستون/ گرينستون بيو كلاستي با روزنداران عدسي  دال  ييهيالين پلو   f:)؛  ٢٦  ه(برش پاسان ، نمون(منفذدار و بدون منفذ) و بيوكلاست  
نمون شكل  ، پاسان  هيالين    g:   )؛١٩  ه(برش  روزنداران  حاوي  بيوكلاستي  نمونوكستون/پكستون/گرينستون   ، پاسان     :h )؛  ٧  ه(برش 

پكستون بيو كلاستي با روزنداران منفذدار تخت    i:)؛  ١٥  ه(برش پلگانه ، نمون  وكستون/پكستون/گرينستون بيوكلاستي حاوي روزنداران  
  ). ١٠ ه(برش پاسان ، نمونوكشيده  

Fig. 7. Microfacies at the studied section; A: Dolomitized Mudstone, Palganeh section, sample no.20; b: Pelloid 
Bioclastic Packstone/Wackestone, Palganeh section, sample no.36; c: Imperforated Foraminifera Bioclastic 
Wackestone/Packstone, Pasan section, sample no.42; d: Corealgal Wackestone/ Packstone, Poshteh Jangal 
section, sample no.25; e: Imperforated-Perforated Foraminiferal Bioclastic Packstone/Wackestone, Pasan 
section, sample no.26; f: Bioclastic Lens-Shaped Hyaline-Pelloidal Packstone/Grainstone, Pasan section, sample 
no.19;g: Bioclastic Hyaline Wackestone/Packstone/Grainstone, Pasan section, sample no.7; h: Bioclastic 
Hyaline Wackestone/Packstone/Grainstone, Palganeh section, sample no.15; i: Bioclastic Discoidal Porferate 
Foraminiferal Hyaline Packstone 

       
  مياني   شلف ب.     
  شود. مياني شامل يك ريز رخساره بوده و فقط در برش پاسان ديده مي شلفمحيط  
  ) Middle Shelf( مياني    شلف . رخساره هاي  ١ 
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1M( al Porferate(Bioclastic Discoid(   منفذدار تخت وكشيده   روزنداران. پكستون بيو كلاستي با  ١.  ١

Foraminiferal Hyaline Packstone)    
. در روي هاي پاييني برش فوق ديده شده استمحدود، فقط در برش پاسان وجود داشته و در بخشاين ريزرخساره به طور  

زمين اين ريز رخساره در ميان سنگ آهك هاي كرم رنگ ضخيم لايه قرار دارد كه در بخش هايي بدون چشم مسلح پوسته 
آها و  بزرگ و كشيده نظير ميسلانه زيكف ندارانروزآلوكم اصلي اين ريزرخساره را روزن داران كف زي قابل مشاهده مي باشد. 

حدود  ديسكوسيكليناها ميزان  به  كشيده  مي  ٨٠ي  تشكيل  عنوان  عدسي  روزنداراندهند.  درصد  به  نيز  ها  آلوئولين  و  شكل 
 ).  ٧ - iشوند (شكلنامبرده ، به ميزان خيلي كمتري ديده مي هعناصر فرعي ريز رخسار

). اين روزنداران ٢٠٠٤پني و ريسي،  -اي وجود دارد (بيوينگتوننوع همزيست و طيف نوري رابطه   بين محلّ زندگي روزنداران،
همزيست با  نوري  زون  پايين  (فلوگل،  در  نمايند  مي  زندگي  داينوفلاژله  نشان  ٢٠١٠هاي  تخت  و  كشيده  روزنداران  وجود   .(

ايين زون نوري است، زيرا نازك شدن پوسته، اجازه هاي پ دهنده تشكيل اين رخساره در محيط دريايي با شوري نرمال و بخش
دهد. روزنداران مذكور در آب هاي عميق تر نفوذ نور به داخل جاندار و استفاده از آن جهت فتوسنتز را به جلبك همزيست مي

). محلّ زندگي ديسكوسيكليناها نيز  ٢٠٠٤پني و ريسي، -(بيوينگتون زندگي مي گنندفضاي رسوبگذاري بيشتر  با دور از ساحل 
هاي پهن نشان از اعماق  )، محل زندگي نوموليت٢٠٠٧). به عقيده باسي و همكاران (٢٠٠٠هاي عميق تر است (گيل،  محيط

مق است. اين ريز رخساره متري دارد ولي پوسته هاي ضخيم تر در نوموليتيد ها بيانگر زندگي آنها در آب هاي كم ع  ٨٠تا    ٦٠
                                                                                                                       ..باشد ) مي٢٠١٠فلوگل (فلوگل،   RMF7) و١٩٧٥ويلسون (ويلسون ، SMF10معادل ريز رخساره 

  
  مدل محيط رسوبي 

  ه دهد كه عمد هاي پلگانه، پاسان و پشت جنگل نشان ميمقطع ميكروسكوپي از برش ١٥٧بر روي مجموعاً  مطالعات انجام شده 
از    شلفهاي بررسي شده در اين سه برش، به محيط  رخساره تنها برش پاسان نمونه هايي  مياني    شلفداخلي تعلّق داشته و 
نشان مي  شلف(ابتداي   بصورت محدود  را  نميمياني)  ديده  زيرمحيط پشته (سدّ)  اين سه برش  از  در هيچيك  شود. در  دهد. 

كشندي متعلقّ است. در اين سه برش بيشترين   همجموع، بيشترين زير محيط ديده شده در برش هاي مذكور به زيرمحيط پهن
مياني در   شلفهم به برش پاسان تعلّق دارد. وجود محيط كشندي را برش پشت جنگل داشته و كمترين س هسهم از محيط پهن

نيز مي پلگانه گسترش محيط پهن برش پاسان  باشد. هر چند در دو برش پشت جنگل و    ه تواند به همين موضوع ربط داشته 
ز ( ري  محيط لاگونبخش هاي كم عمق  كشندي قابل توجهّ است، ولي در برش پشت جنگل در كنار زير محيط مذكور، تنها  

به چشم      )L4و    L3بخش هاي عميقتر لاگون ( ريز رخساره هاي  كه در برش پلگانه  شود، در حاليديده مي  )L2و    L1رخساره  
توان گفت، در بين سه توالي بررسي شده، برش پشت جنگل در كم ترين عمق تشكيل شده و برش مي خورند. بدين ترتيب مي 

را دارا مي   را نشان ميپاسان عميق ترين محيط  پلگانه شرايط حدّواسط دو برش ديگر  اين  باشد. هرچند برش  ولي در  دهد، 
  ). ٨كشندي غالب است (شكل  هبرش نيز زيرمحيط پهن



16 
 

  
 هاي پلگانه، پاسان و پشت جنگل. مقايسه پراكندگي زير محيط ها در سه برش تاقديس٨شكل 

Fig. 8 Comparison of the distribution of sub-environments in three sections of Pelganeh, Pasan, and 
Pash Jungle anticlines 
 

  بحث
  جغرافيا ي ديرينه 

تبديل شده   پيش خشكي  هزاگرس به يك حوض   ه) حوض١٩٨١بربريان و كينگ،  (  پسين  هكرتاس  اوايل  در  حركات كوهزايي  با  
با   حوضاست.  پهن  هايجاد  در  توالي  هپيش خشكي  سيليسيلرستان،  روراندگي بالاآمدگي    فرسايش  از  حاصل آواري    -هاي    و 

در ماستريشتين تا پالئوسن پسين شامل نهشته   شوند. رسوبات آواري مذكور  عربي تشكيل مي  هاقيانوسي برروي صفح  هپوست
پالئوسن پسين   اميران  بوده و در  توربيدايت سازند  به  م  –هاي  اي درشت دانه بسازند  افكنه و رودخانهخروطائوسن پيشين 

نگر يك عقب نشيني عمده سطح دريا در پهنه لرستان مي  ا اين تغغير از شرايط دريايي به قارهاي نش.  تبديل مي شوند   كشكان
- و منقطع تشكيل مي  زنگ بصورت محدودسازند تله  هآواري عنوان شده، پلاتفرم كربنات  -هاي سيليسيدر بيشتر محيطباشد.

بر پيشرونده،  سكّوهاي  در  يا  توالي  اين  محيطگردد.  يا  روي  و  دلتايي  شيبهاي  كانال  داخل  مجاورت  در  شده  هاي  محصور 
پيش خشكي،    ه) . در مناطق دريايي مرتبط با حوض٩(شكل   شوندهايي كه شيب كمتري دارد، تشكيل ميانشعابي، در بخش

گيرند. در مناطقي  گسترش افقي رسوبات يكسان نيست. به شكلي كه در ترازي يكسان رسوبات متفاوتي در كناريكديگر قرار مي
اميران)  سازند  (معادل  فليش  رسوبات  روي  بر  آن  رسوبات  دارند،  گسترش  كشكان)  سازند  (معادل  انشعابي  هاي  كانال  كه 

كانال  بين همين  در  و  تلههقرارگرفته  رسوبات سكوهاي كربناته (معادل سازند  انشعابي  نهشته مياي  اين مسئله  زنگ)  شوند. 
دليل منقطع بودن سازند تله زنگ در لرستان و قرارگيري مستقيم سازند كشكان برروي سازند اميران در    هدهند  بخوبي نشان

  باشد.   مذكور مي هپهن
ريزرخساره  آهكي  بررسي  زنگهاي بخش  برش    تله  نشان ميدر  را  محيط شلف  نيز،  و  مطالعه شده  پلگانه  دو برش  در  دهد. 

خورد. ضمن اينكه عليرغم وجود اجتماعات كورآلگال در برش پشت جنگل عدم هاي سدّي به چشم نميپاسان اثري از رخساره
دارد. در مجموع در   اي محيط لاگون راهاي كومهگسترش جانبي اين رخساره، براساس مشاهدات صحرايي، بيان از وجود ريف 

ريز رخساره  پشت جنگل فقط  پلگانه و  پاسان حاوي ريزرخساره دو برش  ولي برش  بوده  دارا  را  داخلي  هاي  هاي محيط شلف 
هاي پهنه كشندي در برش پشت جنگل بيان كننده محيط كم عمق و نزديك  شلف مياني نيز مي باشد. گسترش ريز رخساره 

را دارد. ضمن ا اين برش  به  به ساحل  تنها محيط لاگون بصورت محدود  پهنه كشندي  برش مذكور در كنار محيط  در  ينكه 
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هاي تغذيه كننده و يا شيب خيلي  هاي اين برش نيز نشانگر عدم وجودرودخانهاي در دولوميتخورد. نبود ذرّات ماسهچشم مي
بواسطه گسترش بيشتر محيط  پهنهكشندي  شوند. ولي  تر نيز ديده ميهاي عميقباشد. در دو برش ديگر محيطكم محيط مي

رسد، برش پاسان در  در برش پلگانه و وجود محيط شلف مياني در برش پاسان، و همزماني اين دو برش از نظر سنّي، به نظر مي
عميق شدهمحيط  تشكيل  عميقتري  برش  دو  هر  در  كه  است  اين  پلگانه  و  پاسان  برش  دو  در  توجّه  قابل  مورد  ترين  است. 

در بخشريزرخ  ريزساره  بالا گسترش  به سمت  و  تشكيل شده  پاييني  عمقرخساره   هاي  بيشتر ميهاي كم  امر  تر  اين  گردد. 
هاي محيط پهنه كشندي هر دو برش  باشد . ضمناً بر خلاف برش پشت جنگل، دولوميتبيانگر توالي پسرونده هر دو برش مي

ها و يا شيب بيشتر محيط د كه بيانگر تغذيه اين محيطها توسطّ رودخانههاي سيلت و ماسه هستنحاوي ذرّات كوارتز در اندازه
 در برش پشت   تله زنگتر بودن سازند تشكيل اين دو برش نسبت به برش پشت جنگل است. با توجّه به قديمي

 در طول تانتين را متصوّر بود.   تله زنگتوان تغيير نسبي شرايط تشكيل سازند هاي پلگانه و پاسان، ميجنگل نسبت به برش

) اخير مانند هومكه و همكاران  نشان مي دهد كه جايگاه  ٢٠٢٢) و  مغفوري مقدم و همكاران (٢٠٠٩بررسي هاي ساليان   (
روسوبگذاري نهشته هاي سازند تله زنگ از پالئوسن پسين از ليه شمال شرقي حوضه لرستان تا اواخر ائوسن پيشين در جنوب 

  پهنه لرستان (يال شمالي تاقديس چناره) تغيير مكان داده است.  غرب و جنوب 
  زون بندي زيستي
 زون زيستي   ٤) انجام شد. بر اين اساس، سازند مذكور به  ١٩٦٥براي اولين بار  توسط وايند (  تله زنگسازند  زون بندي زيستي  

گرديد.  ٥١و    ٤٨،  ٤٤،  ٤٣( تقسيم  زيستي)  سازند    ٤٣زون  بيوزون  ترين  زنگ تگسترده  پالئوسن    له  معادل  آن  سنّ  و  بوده 
ديگر  مي زيستيباشد.  هاي  دربرمي  زون  را  مياني  تا  پيشين  ائوسن  اين  سنّ  هرچند  زيستيگيرند.  بندي  پاي  زون  جنس   هبر 

ها اساس  فقط در حد اپوك و زير اپوك است، ولي مدّت  تله زنگزي بوده و قادر به تعيين سن لايه هاي سازند  كف   روزنداران
زيستي   بندي  بوده  زون  مختلفي  مقدمّ،  محقّقين  مغفوري  (مانند  آدابي،  ٢٠٠٧است  و  زهدي  همكاران،   ٢٠٠٩؛  و  دالوند  و 

 Miscellanea-Kathina(  ٤٣ زون زيستيآها و كاتيناها در دو برش پلگانه و پاسان، بيانگر هاي ميسلانه). گسترش جنس٢٠١٤

Assemblage Zone(  .و سنّ پالئوسن است  
زي پالئوژن (مانند آلوئولينيدها، نوموليتها و  اورتوفراگمنيدا) در  كف   روزنداران) با بررسي تمامي  ١٩٩٨كيل و همكاران (  -سرا   

بيست زون   به  را  پريود مربوطه  اروپا)  و    ) Shallow Benthic Zone: SBZ(   زي كم عمقكف  روزندارانتتيس غربي (مديترانه 
باشد. محتويات فسيلي برش  كوب ميهاي پالئوژن در حدّ اشكوب و زير اشاين زون بندي قادر به تفكيك نهشته تفكيك نمودند.

هاي مورد مطالعه  با زون هاي زيستي حوضه مديترانه همخواني خيلي خوبي دارد. بدين ترتيب با استفاده از اين زون ها مي  
 Assilina   هايتوان سنّ نهشته هاي سازند تله زنگ را تا حد اشكوب و حتيّ زيراشكوب تعيين كرد. براين اساس، حضور  گونه 

yvetae     ،,Glomalveolina levis,  Hottingerina Lukasi، Miscllanites meandrinusوDictyokathina simplex    زون حاكي از 
SBZ-4  زي داراي همزيست جلبك نشانگر محيط اليگوتروف  درشت كف  روزندارانحضور    باشد.بوده و معادل تانتين پسين مي

عدم دماي خيلي بالاست كه احتمال آب و هواي   عدم وجود انيدريت در هر سه برش حاكي از  ولي   . باشندگرم ميو گرم تا نيمه
 بخشد.  گرم را قوّت مي نيمه 

كورآلگال  اجتماعات  زون    گسترش  نشانگر  جنگل  پشت  برش  زون   SBZ- 3در  به  توجّه  با  سرااست.  همكاران-بندي  و   كيل 
بر اساس    تله زنگباشد. در مطالعات انجام شده بر روي سازند  از سلاندين پسين تا تانتين مياني مي  SBZ- 3)، سن زون  ١٩٩٨(

  گزارش نشده   تانتين پيشين  تر ازلرستان، قديمي  ه) سنّ  اين سازند در نقاط مختلف پهن١٩٩٨كيل و همكاران(-بندي سرازون 
در برش پشت جنگل تانتين پيشين   تله زنگ  . به همين دليل به احتمال خيلي زياد سنّ سازند)١٣٩٤(مانند خسروآبادي،  است  

  باشد. مي
)   ٢٠١٤حوضه هاي تتيس شرقي و غربي با يكديگر متفاوت هستند. هوتينگر (  روزنداران)  ٢٠١٣ژانگ و همكاران (  ه به عقيد

درياي مديترانه و اروپا (تتيس غربي)، را درياي لوخارتيا نامگذاري كرده كه در طي    ه تتيس گسترش يافته در محدود  هحوض
از جنس هاي باشد. كمياب  Sakesariaو    Lockharita، Dictyoconoides   پالئوژن، سرشار  دو    Lockharitaبودن    مي  نبود  و 

  تتيس شرقي باشد.   هلرستان به حوض ههاي مورد مطالعه مي تواند، حاكي از تعلّق پهنجنس ديگر در برش
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  ،  ٢٠١٨از بروك و همكاران،  پيش خشكي (برداشت شكل  ه. شرايط تشكيل سازندهاي پابده تا كشكان در حوض٩شكل 

 )همراه با كمي تغيير                             

Fig.9 Formation conditions of Pabdeh to Keshkan formations in the forelland basin (modified after  Brook et al. 
2018) 

  
  گيري نتيجه

برش سازند   زنگضخامت سه  تاقديس  تله  برش  پشتدر  و  پاسان  پلگانه،  ترتيهاي  به  باشد.  متر مي  ٢٥و    ٥٢،  ٧٥ب  جنگل 
هاي پاييني و بالايي ناگهاني و همساز به ترتيب با  سنگ شناسي اين سازند در هر سه برش آهك و دولوميت بوده و داراي مرز 

حضور   به  توجّه  با  هستند.  كشكان  و  اميران  ، Glomalveolona levis    ،Assilina yvettae  زيكف  روزندارانسازندهاي 

Hottingerina lukasi  ،Dictyokathina simplex  وmeandrinus   Miscellanites  بر زون   و  و    كيل-سرابندي  اساس 
برش پشت جنگل   بوده كه معادل تانتين پسين است.  SBZ-4)، سنّ سازند تله زنگ در دو برش پلگانه و پاسان  ١٩٩٨همكاران(

فسيل اجتفاقد  گسترش  به  توجّه  با  ولي  بوده  شاخص  سنّ  هاي  كورآلگال  در   SBZ-3ماعات  است.  محتمل  پيشين)  (تانتين 
داخلي، محيط   شلفداخلي گسترش داشته و در برش پاسان علاوه بر محيط    شلفجنگل فقط محيط  هاي پلگانه و پشتبرش
داخلي گسترش   شلفكشندي و لاگون از محيط    ههاي پهندر برش پشت جنگل تنها زير محيط  شود.مياني نيز ديده مي  شلف

شوند. در دو برش  هاي درياي محصور و درياي باز نيز ديده ميدارند، ولي در دو برش ديگر علاوه بر اين دو زيرمحيط، زيرمحيط
عميق پاسان  و  رخسارهپلگانه  ريز  بخشترين  در  شها  ديده  پاييني  رخساره هاي  ريز  و  كمده  بالايي  عمق هاي  بخشهاي  در  تر 

  باشد. در دو برش مذكور مي تله زنگگسترش دارند، اين مسئله خود حاكي از يك توالي پسرونده در سازند 
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Abstract  
The Carbonate sediments of Taleh Formation were  deposited in during the Paleocene– Eocene e time 
in the north and east of the Lorestan basin. In this study, biostratigraphy, microfacies and 
paleoenvironment of the Taleh Zang Formation (Palganeh, 25; Pasan, 52 and Poshteh Jangal, 75 m 
thick) were investigated. Assemblages of larger foraminifera from Palganeh and Pasan sections can be 
referred to Zone SBZ 3 which correlates with the late Thanetian Stage. In view of the fact that we 
could not find any index microfossils in The Poshteh Jangal section, as to its stratigraphical position, 
we prefer an early Thanetian date (SBZ 3) for this section. The existing microfacies indicate an inner 
ramp environment for the Pelganeh and Poshteh Jangal sections and inner and middle ramp 
environments for the Pasan section. In addition, from the microfacies of the internal ramp, in the 
Poshteh Jangal section, only the microfacies of tidal flat and Lagoon are spread, but in the other two 
sections, in addition to these two microfacies, the microfacies of the open marine are also seen.  
Key words: Taleh Zang Formation, Lorestan Zone, Thanetian, Shelf, Middle Shelf.   

 
Introduction 
The carbonate deposits of Tale|h Zang formation in the north and east of Lorestan zone were 
deposited during the Paleocene-Eocene date between the Amiran formations and Kashkan formations. 
This formation turns into the Pabdeh formation towards the Dezful |Embayment and southwest of the 
Lorestan zone . One of the important features of the Taleh Zang Formation is its discontinuous 
expansion, age and thickness changes in short distances. Warm to semi-warm weather and 
oligotrophic conditions during the Paleocene-Eocene have led to the expansion and abundance of 
large benthic foraminifera, which can be used in biostratigraphic studies. (Norris and Rolle, 1999). 
The most important reason for this increase in temperature is the intensification of basaltic eruptions 
in the North Atlas and the increase of greenhouse gases in the atmosphere in the Paleocene- Eocene 
boundary (Cortillo and Rene, 2003). For biostratigraphy microfacies and Paleoenvironment studies of 
the |Taleh ZangFormation in the north part of Lorestan three stratigraphic sections including Palganeh, 
Pasan, and Poshteh Jangal sections were selected. 
 
 
 
Materials and Methods 
For this research, three stratigraphic sections of the Taleh Zang Formation in the norh of Lorestan 
Zone were studied. The rocks were classified in the field using the depositional fabric of Dunham 
(1962)fossils and facies characteristics were described in thin sections.All rock samples and thin 
sections have been housed in theDepartment of Geology, Isslamic Azad University. Facies were 
determined for each palaeoenvironment according to carbonate grain types, textures and interpretation 
of larger foraminifers. In biostratigraphic 2 biozones recognizedin. They are distinguished based on 
the zonal scheme proposed by Serra-Kiel et al. (1998). 
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Discussion and Results  
Based on foraminiferal distribution, two assemblage zones are recognized. Larger benthic 
foraminiferal zone SBZ 3 spans deposits of the Pelganeh and Pasan sections. The most significant 
benthic foraminifera recorded in this zone are Alveolina sp., Assilina yvetae, Chordoperculinoides 
shanii, Cibicides sp., Dictyokathina simplex, Discocyclina sp., Dorothia sp., Elazignia 
harabekayisensis, Glomalveolina levis, Fabiania sp., Hottingerina lukasi., Idalina sinjerica, Kathina 
major, Kathina  selveri, Kathina sp., Lockhartia haimei, Miscellanea dukhani,Miscellanites 
meandrinus,  Miscellanea miscella, Miscellanea sp., Operculina sp., Opertorbitilites sp., 
Palaeonummulites thalicus, Pseudolituonella sp., Quinqueloculina sp.,  Spirolina sp.,  Stomatorbina 
binkhorsti, Textularia sp., Triloculina sp., Valvulina sp. In view of the fact that we could not find any 
index microfossils in the Poshte Jangal, as to its stratigraphical position, we prefer an early Langhian 
date for this zone. The most significant foraminifera recorded in this zone are: Textularia sp., Miliola 
sp., Kathina selveri, Lockhartia diversa. Eight facies were identified on the basis of the sedimentary 
features of the study sediments and the identified faunal assemblages. Based onthe facies groups and 
the faunal constituents, the carbonate sediments of the Taleh Zang Formation were deposited in a 
shelf. Based on facies analysis and dependence of biota to light, the shelf is divided into two parts: an 
inner shelf and an middle shelf (Fig.1). The inner shelf is characterized by Dolomitized mudstone, 
Pelloidal Bioclastic Packstone/Wackestone, Imperforated Foraminifera Bioclastic 
Wackestone/Packstone, Corealgal Wackestone/ Packstone, Imperforated-Perforated Foraminiferal 
Bioclastic Packstone/Wackestone, Bioclastic Lens-Shaped Hyaline-Pelloidal Packstone/Grainstone, 
Bioclastic Hyaline Wackestone/Packstone/Grainstone. The inner shelf is characterized by Bioclastic 
Discoidal Porferate Foraminiferal Hyaline Packstone,. 
 
Conclusions 
The thickness of Taleh Zang formation in Pelganeh, Pasan and Poshte Jangal sections is 75, 52 and 25 
meters, respectively. The lithology of this formation in all three sections is limestone and dolomite 
and has sharp boundaries with the Amiran and Kashkan formations, respectively. 
Micropaleontological and biostratigraphical studies indicate that the age of the Taleh Zang Formation 
in the Pelganeh and Pasan sections is late Thanetian. (SBZ 3). In view of the fact that we could not 
find any index microfossils in The Poshteh Jangal section, as to its stratigraphical position, we prefer 
an early Thanetian date (SBZ 3) for this section. Due to the absence of barrier facies, the mixing of 
microfacies, and the absence of slump buildings, all three cuts represent the shelf environment. In 
Pelganeh and Poshte Jangal sections, only the inner shelf area has expanded, and in Pasan section, in 
addition to the inner shelf, the middle shelf environment is also seen. In the Poshte Jangal section, 
there are only tidal flat  and lagoon facies, but in the other two sections, in addition to these two facies, 
the sub-environments of the restricted and the open marine are also seen. 
 


